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تابعین به عنوان پیشگامان و رهبران مسلمانان به کار واژه سلف برای اشاره به صحابه و 
میرود. برای برتری و علو درجات سلف استناد می شود به حدیثی مبنی بر اینکه بهترین و
پرخیر و برکت ترین افراد امّت آنهایی هستند که در روزگار حضرت پیامبر میزیستهاند. در مقاله
حاضر ضمن بررسی معنای سلف به جنبشهای سلفی در جهان اسلام و اهداف آنان اشاراتی

می شود.

ماندن در آمدن، گذشتن،  «اوّل  به معنای  لغت  در  از کلمهی سلف (سُلف)  واژهی سلفیّه 
از نظر نژاد، فضیلت و علم پیشتر آمده و گذشته» و اصطلاحاً یعنی «انسانهای گذشته، 
گذشته-اند». واژه سلف برای اشاره به صحابه و تابعین به عنوان پیشگامان و رهبران مسلمانان
به کار میرود. برتری و علو درجات سلف مستند است به حدیثی مبنی بر اینکه بهترین و پرخیر
و برکت-ترین افراد امّت آنهایی هستند که در روزگار حضرت پیامبر میزیستهاند، سپس افرادی
که بعد از ایشان آمدهاند و پس از اینها افرادی که متابع آنهایند.[1] سلفیّه به «راه فقها و
تابعین» نیز تعریف شدهاست. علاوه بر آن «اهل سنت محدثان، تبعیّت از مذهب صحابه و 
حسُاس و واکنش-گرا» نیز ذکر شدهاست.[2] منسوبان این مکتب  از خود با ترکیباتی نظیر
«اهل السّنة، اهل الحقّ» یاد میکنند و مخالفان را با نام-های اهل اثرّیه، حشویّه و گاهی نیز با

نام مشبّهه توصف می-نمایند.
پس از وفات حضرت محمد، لشکر اسلام خارج از محدوده جزیرة العرب کشورهای بسیاری را در
عرض یک قرن فتح کرده و به حکومت اسلامی اضافه نمود. ساکنان این کشورها با مذاهب،
فرقه-ها و اندیشه-های مختلف به قصد پذیرش یا انتقاد پیوندی نزدیک با اسلام برقرار کردند.
تقریباً از اوایل قرن دوم (800) اهل جهمیّه - معتزله - مجادلات فکری با منتقدان اسلام را آغاز
نمودند. ایشان اغلب با تماس با نظرات آنها با استفاده از اسلوب و شیوه بیان قابل فهم و
آشنا، اشتباهاتشان را مطرح می-کردند. در این دوره بعضی علما که خود را اصحاب الحدیث
می-نامیدند، مجادله در این موضوعات و نیز روش-های مورد استفاده در آن را به سبب عدم
پرداختن صحابه و تابعین به چنین موضوعاتی، بدعت دانسته و ردّیه-هایی در این عرصه تألیف
نمودند. محتوای شماری از ردّیه-هایی که علی سامی و النشّار  و عمار الطالبی برگزیده و
منتشر کرده اند،[3] به این موضوع اشاره دارد. علمای بعدی با نام-های «اصحاب الحدیث» و یا
«سلف صالحین» در ارتباط نزدیک با علمای این دو عصر پا به عرصه نهادند. اما این موضوع که
دنباله-روان راه سلفیه اکثراً آثار خود را به شکل ردّیّه به رشته تحریر در آورده-اند و وفور نظراتی
از ایشان که مبیّین تمایزشان از متکلّمان اهل سنّت جز در موضوعات مشخصی چون تأویل
صفات است، به حساب آوردن-شان به عنوان یک مذهب اعتقادی متفاوت را امری غیرلازم
می-کند. سلفیه در دوره-های بعدی و خصوصا روزگار ابن تیمیه سازمان یافت و به شکل جریانی
با دیدگاههای امروزی در آمد. هر قدر که ابوحنیفه، شافعی و دیگر امامان مجتهد به موضوعات
اعتقادی پرداخته-اند و اگرچه جز ابو حنیفه بقیه تمثیل-گر عقائد سلفیه-اند، ارتباطشان با رأی
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دادن و متکلم بودن بعضی دنبالهروانشان در دوره-های بعد، مانع از مطالعه-ی واقعی آنها میان
اهل حدیث شده است.

اما مجادله ابن حنبل با متکلمان معتزله و استقامتش در حادثه محنت سبب شده نامش نمادی
برای مکتب اهل حدیث/ سلف باشد. اگر چه در هر دوره بعضی علمای وابسته به مذاهب
مختلف روش-های اهل حدیث را متناسب با رویکردهای خود مطابقت داده-اند، ولی حنابله با
شدت این شیوه را پذیرفته و با آن عجین شده-اند.[4] دنباله-روان احمدبن حنبل موقعیت امامان
خود را مانند کسانی تصویر نموده-اند که اصول اعتقادی سلف را با دقت حفظ نموده و مقابل
اهل بدعت از آن دفاع کرده-اند. ابن حنبل برای تبین شیوه تألیف آثار اهل حدیث پس از خود
مبانی اندیشه سلف را به عنوان یک الگو مطرح کرده است.[5] در قرن 3. (9 میلادی) قرنی که
او می-زیسته مؤلفانی مانند بخاری، ابن تیمیه و  سعید دارمی با آثاری مانند خلق افعال العباد،
تأویل مختلف الحدیث، الرّد علی الجهمیه، به مذاهب بدعت و موضوع اعتقادات ایشان پرداخته

ردیّه هایی نوشته-اند.
ابوبکر الحلال، حسن بن علی البربهاری، و ابن بطه العکبری از امامان حنبلی و ممثّل مشرب
اهل حدیث در قرن 3 (9 میلادی) و 4 (10 میلادی) در بغداد بوده-اند. حلال در کتاب السّنة برای
السّنة کتاب  در شرح  بربهاری  است.  داده  انجام  بسیاری  تلاش  روش سلفیه  پیاده-کردن 
هیچ-کدام از شیوه-هایی را که الگوی کلام را می-پذیرند نپذیرفته است. ابن بطه نیز در کتاب
الإبانه ادعا کرده سلفیان به موضوعات کلامی پرداخته و در راستای تبدیل آن موضوعات به
مبانی دینی دچار اختلاف و تناقض شده-اند. در نتیجه در  دین مشکلاتی ایجاد نموده-اند.[6] در
این دوره جنبش اهل الحدیث در ایران و خراسان قوت گرفت و در علم کلام علمای مختلفی به
عرصه رسیدند. از میان آنها می-توان ابوسلیمان الخطّابی، ابوعبدالله بن منده و خواجه عبدالله
هروی را برشمرد. اگرچه خطابی در آثارش «القونیه عن الکلام و أهله»  و «شعار الدّین فی
أصول الدّین» برای اجتناب از قرابت به تشبیه و تجسیم در موضوع تأویل صفات اخباری رویکردی
نرم و متعادل را به نمایش گذاشته، ولی به هرحال روش مجادله کلامی را در پیش گرفته است.
ابن منده در آثارش به نام-های خطاب الإمام، کتاب التّوحید و الرّد علی الجهمیه می-نویسد:
انسانها مکلّف-اند وجود خدا را نه با استدلالات کلامی- فلسفی بلکه به روش و استدلال-های
فطری بپذیرند. هروی نیز به عنوان متصوّفه-ای که صریح-ترین مخالفت-ها را نشان داده، در کتاب
مشهورش ذم الکلام اشاعره و معتزله را به شدت مورد انتقاد قرار داده و مخالفت خود را با تأویل
آیات متشابه و صفات خبری اعلام نموده است. او از اندیشه عدم جدل و مباحثه در موضوعات
اعتقادی طرفداری نموده است.[7] در این دوره بسیاری از علمای غیر سلفی نیز کتاب-های
اعتقادی زیادی در راستای اندیشه سلفی تألیف نمودند. از میان این مؤلفان و آثارشان ابوجعفر
التهاوی و کتاب العقیده، آجری با کتاب التّصدیق بالنّظر إلی الله التّعالی فی الآخرة، إبن نظم و
اثر او الاصول و الفتور، احمد بن حسین البیهقی و کتاب-های شعب الإمام و الآسماء و الصّفات را

میتوان نام برد.
در قرون 5 (11م) و 6 (12 م) جنبش و جریانی علمی میان بزرگان اهل حدیث و به دنبالش
بزرگان سلفی گسترش یافته بود. سلفیان روش کلام را پذیرفته و در بعضی موضوعات علم
تأویل را با آن تطبیق می-دادند. این حرکت با قاضی ابویعلی الفرّاء شروع؛ و با ابووفاء بن عقیل و
ابن الجوزی تثبیت شده بود. چنانچه این علما از طرف هم-مسلکی-های خود با ادّعای جدایی از
راه سلف و داشتن عقاید اشتباه مورد انتقاد قرار گرفتند. ابویعلی الفراء که به حسنات اخلاقی
شهره بود، به عنوان اولین عالم شناخته می-شود که روش سلف را متّکی به نظر و استدلال
خویش با روش کلام مطابقت داده و بعضی از اصطلاحات کلام را به کار برده است. ابویعلی به
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علم جدل نیز  آشنا بود و تلاش داشت آن را با مبانی مذهب حنبلی تطبیق دهد. او به سبب
تأویل دوباره «اصول خمسه» براساس دیدگاه سلفیه مورد توجه قرار  گرفته است.  اصول
خمسه به عنوان کتاب اصلی در مبانی کلام متعزله مطرح بوده است.[8] ابن عقیل شاگرد
ابویعلی، که قائل به استدلال عقلی بود در کتاب الجدل این شیوه را غنا بخشیده است. او در
آثار خود در چارچوب ملاحظات عقلی و کاربرد تأویل، الگوی سلفی- کلامی را پیش نهاده است. 
پس از او إبن الجوزی به ویژه در اثر دفع شبهه التّشبیه این شیوه را ادامه داد. اما بعدها در

مواجهه با مخالفت-های شدید، از میزان تاثّرش کاسته شد.
گرچه تشکیل مجالس درس اهل الحدیث دمشق به زمانهای بسیار دور بر می-گردد، اما در
قرن 6 (12 م) این مجالس حدیث تشخُّصی یافته بودند. این مجالس برخلاف محافل علمای
بغداد روشی سختتر را در پیش گرفته بودند. موفق الدّین بن قدامه که پس از تعلیم  نزد
نگارش با  بود،  دمشق شده  محفل  وارد  خود  تحصیلات  تکمیل  برای  مکّه  و  بغداد  علمای 
زمینه مجادله-گرش  شخصیت  و  الکمال  أهل  کتب  فی  النّظر  تحریم  مانند  ردیّه-هایش 
ریشه-دواندن اهل حدیث و ظهور علمای مقتدر و در رأس آنها محدّث پرتألیفی مانند ابن تیمیّه و
شاگردش ابن قیم الجوزیّه[9] را پی افکند. با تلاش-های این دو عالم، مکتب سلفی-گری
شکلی نظام-مندتر یافت. مهم-ترین خصیصه این علما این است که دیدگاه-های خود را با
تحلیل-ها و فعالیت-های مختلف علمی به صورتی تأثیرگذار درآورده و تلاش کردند رویکردهای
خود را جانشین سننی مانند کلام، تصوّف و فلسفه کنند. سلفیان نخستین جز طرفداری از
دیدگاه-های به جا مانده از دوره نخست، برای پی-ریزی و انشای دوباره آنها به صورتی فراگیر
تلاش نکرده و از سطح بیانات ردیّه مانند و تکرار سخنان هم-دیگر فراتر نرفتند. از این رو حرکت
ابن تیمیه میان تمام سنت-های اهل حدیث جایگاهی کاملا متمایز کسب کرده است. در روزگار
جنگ-های صلیبی و حمله مغول، ابن تیمیه با هدف تحکیم اعتقادات و وحدت مسلمین همراه با
شاگردش ابن قیم الجوزی در چارچوب قرآن و سنت با شدیدترین الفاظ برای رسیدن به درکی
بیان بر دیدگاه-های سلفی و  تاکیدشان  اقدام نمودند. دراین میان به دلیل  دینی- عقلانی 
وابستگی به سلف، در دوره-های بعدی به جای اهل حدیث از آنها به عنوان سلفی یاد شد.
از را  تیمیّه، شاگردش و دیگر متابعانش تلاش نمودند علوم اسلامی  ابن  در دوره متأخرین 
که جامعه تصوف  نام  تحت  رویکردهای  از  را  آن  بپیرایند. همچنین  فلسفی  اندیشه-های 
مسلمان را به اشخاص و چیزها تقدّس می-داد و نیز خرافه-های  رو به رواج دور نمایند. پس از
ابن تیمیه و ابن قیّم الجوزی، عالم یمانی ابن الوزیر و شاه ولی الله از اصلاح-طلبان هند، از
نمایندگان دانشی تثبیت-یافته در مورد عقلانیت-گرایی قرآن و سنت به شمار میآیند. محمد بن
علی الشّوکانی نیز از شخصیت-های مهم سلفی است که در انتقال منهج سلف به جهان

مدرن و کنونی دخیل بوده است.
مبانی دیدگاهها

هنگام تحقیق در آثار اصلی مکتب اهل حدیث و سلفی که در اثنای قرن-ها و از سرزمینی به
سرزمینی دیگر تفاوت-هایی به خود دیده؛ و بیشتر از همه از طرف حنبلیان مورد تمالک قرار
گرفته؛ می-بینیم اینان نخست علیه معتزله و جهمیّه و به دنبالش متکلمان برخوردی منفی از
اصلی طرفداران سلفی، دیدگاه-های  بر اساس  آن  بر  گذاشته-اند. علاوه  نمایش  به  خود 
نمی-توان گفت آنها نسبت به دیگر شعب اهل سنّت تفاوت-های مهمی دارند. هر قدر هم
شیوه بیان قاطعی در مخالفت به-کار برده باشند، متابعان سلف غیر از اعتراضاتی در موضوعات
تأویل نصوص عموما، و صفات خبری خصوصا، در مبانی اعتقادی چنین اعتقاداتی دارند: عدم
استفاده از منطق ارسطویی، جای ندادن بعضی اصطلاحات در اصول الدّین که در قرآن و سنت

#_ftn8
#_ftn9


سلفیه - دانشنامه اسلام ترکیه -     صفحه:  4

یافت نمی-شوند و موضوعاتی دیگر. چنانچه بعضی محققان معاصر تاکید کرده-اند، سلفیه بیش
از آن که مذهب باشد در دوره-های نخست خصوصیات متعادل یک جریان و مکتب را نسبت به
رویکردهای روش شناختی در عرصه عقاید داشته است[10]. عموم سلفیان به این دلیل
پذیرش عرصه و محدوده قابل تأیید اثبات در نصوص به عنوان معیار، در عرصه دین و اعتقاد به
وارد کردن مسائلی که در قرآن و سنت جای نگیرند، جواز نداده-اند. آنها ایمان به قرآن و تمام
روایت-های منقول از حضرت محمد (ص) در هر نظری را واجب می-دانند. اگرچه روایات متواتر

نبوده و صحیح باشند.[11]
سلفیه از بحث درباره کیفیت صفاتی مانند ید (دست) ، وجه (صورت )  و عرش (تخت) که در
نصّ به خدا نسبت داده می-شود، جلوگیری می-کنند. این صفات، خصایص بشری نیستند- در
اصل تاویلی اجمالی هستند-. سلفیه در موضوعات دین و عقاید اصلی، به استثناء موارد مورد
اقرار و اشاره نصّ، به-کارگیری تعقّل را امری نامتناسب می-شمارند. به اعتقاد سلفیّه تمام
مسائل اعتقادی و عبادی دین باید مستند به نصوص باشند. زیرا خدا همانطور که احکامی را که
اعتقاد به آنها لازم است از راه وحی بیان نموده، به استدلالات عقلی نیز برای اثبات و تقویت
دیگری دلایل  نیست  لازم  اینها  درک  برای  جز  بنابراین  است.  کرده  اشاره  نصوص  در  آنها 
بجوییم.[12] به این سبب، آنها جدایی عقل از نقل و ایجاد گستره استدلال عقلی خارج از
چارچوبی دینی را نمی-پذیرند. همچنین برای جلوگیری از احتمال ناسازگاری میان عقل و نقل
اظهار می-کنند که ناهماهنگی میان دلایل روشن عقلی و نقل سالم نباید موضوع بحث قرار
گیرد.[13] علاوه بر این سلفیان با انتقاداتی تند علیه بدعت و خرافات، و برخورد شدیدشان علیه

جدل در میان دیگر مذاهب تمایز و برجستگی ویژه ای یافته-اند.[14]
ابوالحسن الأشعری ذکر می-کند که میان عقاید مشترک سلفیان که او آنها را «اهل الحدیث و
السّنة» می-نامد، تفکراتی مانند استوای خدا در عرش، عدم استطاعت بنده قبل از فعل، تعریف
قرآن به کلامی غیر مخلوق و الاهی، اشتمال ایمان بر حرف و عمل در کنار تصدیق قلبی و
افزایش و کاهش آن، و در کنار اینها عقیده خود و دیگر منسوبین اهل سنّت علیه معتزله را ذکر
کرده است.[15] جوینی نیز اجتناب محتاطانه علمای سلفی از تأویل، و قبول معنای ظاهری و
العوام[17] بعضی الجامع  را قید کرده است.[16] غزالی در  حواله محتوای حقیقی به خدا 
ویژگی-های اصلی مکتب سلفی را به عنوان مذهب صحابه و تابعین، میشمارد. برخورد قابل
اتّخاذ در موضوعات متشابه در نصوص، دوری گزیدن از نشان دادن خدا به صورت جسم، تصدیق
تمام منقولات حضرت محمد با پذیرندگی، قبول عجز و نقص در مسائلی که درکشان سخت
است؛ نپرسیدن پرسش-های غیر ضروری در مورد مسائلی که نمی-توان به کنه-شان  رسید،
عدم تأویل و تصرّف عقلی در برابر الفاظی که معنای ظاهری-شان معلوم نیست و عدم دخول در
تحقیق در این-گونه مسائل و اطمینان به رهبری افراد عمیق در علم (یعنی راسخون) است.
اقناع علماء به استفاده از روش استدلال این مکتب که عموماً عبارتند از حفظ معتقدات مردم و
دور کردن آنها از مجادلات فراتر از سطح-شان و ممانعت از آشفتگی ذهن-شان، سخت است.
از این لحاظ بر تفکر و تعقّل قرآن تاکید شده است. در این رویکرد، رجعت انسانها به سوی خدا
و تفکر در اشیاء و حوادث طبیعت پسندیده است.[18] این تدابیر که غزالی پیش رو نهاده خاصه
درباره بحث در الفاظ قابل مجادله، شامل خصیصه ممانعت خلق از ورود به مناظرات و مجادلات
است. به این سبب شهرستانی بیان می-کند که روش سلف واقعی-ترین روش برای درک
نصوص است و طرفداران این اندیشه با قبول این قاعده که خدا شباهتی به مخلوقاتش ندارد از
تأویل آیات و احادیث که تداعی-گر تشبیه و تجسیم باشد اجتنناب می-کنند. بنابراین سبب عدم
دخول سلفیان به ساحت تاویل، استناد تأویل به ظنّ و ناهماهنگی اظهارنظر شخصی و ظنّی
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بودن آن در موضوعاتی مانند صفات خداوند است. از این رو بعضی از حشویه با نسبت دادن عضو
و بدن به خدا به دام تشبیه افتاده-اند.[19]

سلفیگری مدرن
علمای اسلام با تشدید روند اصلاح و تجدید فعالیت-های خود در نیمه دوم قرن 19، به دفاع از
اندیشه رجوع به سنّت و قرآن پرداختند. همچنین دوری جستن از تقلید را پیشه خود ساختند و
به این ترتیب زمینه برای مباحثه در سلفی-گری در این دوره بیش از پیش ایجاد شد. خاصّه از
هنگامی-که به دنبال اشغال و استعمار بعضی از سرزمین-های اسلام توسط دول غربی تفحّص
و چاره جویی برای رهایی آغاز شد. در این وضعیت بسیاری از علما ورود بسیار خرافه و ادراکات
اشتباه به دین از قرون نخستین تاکنون، رواج تقلید میان علما، اهمیت یافتن نظر شخصی فقها،
متکلمان و مفسران به جای نصوص و دیگر منابع اولیه، مسکین شدن مردم با رواج تصوف و دیگر
تارکات انتباه نموده و لزوم بازگشت به ذات اسلام را با اصرار اظهار کردند. هم-پوشانی قسمی
از این دیدگاه-ها با نظرات ابن تیمیه باعث شد علمای اصلاح-طلب با سلفی-گری نیز ارتباط
رضا، رشید  م.  عبدالله،  محمد  خان،  حسن  صدیق  از  عبارتند  علما  این  از  بعضی  یابند. 
جمال-الدین القاسمی و محمد شکری الآلوسی که در زندگی-نامه-اش با روشن کردن آرمان و
اهداف-شان، مؤلفه-هایی جالب توجه را برشمرده از قبیل: رهاکردن اندیشه از زنجیر تقلید و
درک دین آن-طور که سلف درک می-کرده-اند، یعنی به آن شکلی که در آغاز بود؛ بدون ظهور
ادراکات متفاوت، درک علوم دینی از طریق مراجعه به منابع نخستین و حول حکمت، حفظ نظم
جهانی و رها نکردن انسانیّت در دین و اهمیت دادن به آن معلومات در بستر معیارهای عقلی
که مدّنظر خداست.[20] همان افراد، با دفاع از اندیشه ایحاب پیرایش اسناد از تأویل سنّتی و
اضافات، و تحت تأثیر پیشرفت-های علمی و تکنیکی غرب طرفدار مدرنیته در سیستم آموزش-

پرورش و مدیریت و سیاست شدند.
اول، گسترش  از جنگ جهانی  اقتصادی و اجتماعی پس  با لحاظ سنگینی متداوم شرایط 
وابستگی به غرب، علاوه بر آنها فشار در آزادی عقیده، حرکات سلفی-گری وارد رویکردهای
شدیدتری شده خود را به شکل سازمانهای مختلف سیاسی نشان داده است. با این پروسه
که تحت نام اخوان المسلمین در مصر به رهبری حسن البنا، و پس از آن در پاکستان با جماعت
اسلام به پیشگامی ابوالعلاء المودودی آغاز شد، سلفی-گری به شکل یک ایدئولوژی دینی در
آمد. به این ترتیب تحت تأثیر فضای جنگ سرد بین غرب و شوروی، تقریبا از 1970 به این سو
گذاشته-اند. وجود  عرصه  به  پا  می-کند،  سنگینی  سیاسی-شان  جنبه  گروه-هایی-که 
حرکت-های مورد بحث همان قدرکه مخالف تأویل-های سنتی از اسلام-اند؛ همان اندازه نیز
مخالف هر چیزی هستند که از غرب آمده است. آنها شکل-هایی پیش آورده-اند که از جهات
زیادی محصور هستند و برای جای-گیری و استحکام ادراکات دینی-شان در آن جهت، از به-کار
گیری روش-های متفاوت اجتناب نکرده-اند. وقوع بحران فلسطین و اشغال افغانستان توسط
شوروی، رواج این ادراک را در دنیای عرب و جنوب هند سرعت بخشیده است. این روند با
جنبش-هایی مانند اخوان المسلمین که سیاستی نسبتاً علمی داشتند آغاز شد و زمینه را
آماده کردند.[21] گروه-های تندرویی مانند جهاد اسلامی   آمدن گروه-های  به وجود  برای 
رادیکالی که دیگر حتی تمثیل-گر سلفی-گری نیز نیستند، گفتمانی را پیش برده-اند که روی
الفاظ و اشکال تاکید زیاده از روح و اهداف دینی دارند،  ابعاد اخلاقی را مدنظر ندارند، تجربیات و
تجمعات تاریخی، غنای فرهنگی و فولکلوریک را رد می-کنند. گذشته از اینها به دلیل اینکه
مسلمان از  تصویری  ایجاد  برای  را  راه  می-آیند،  به چشم  فضاهای  سیاسی  در  بیشتر 
گشوده-اند که همسو با دیگر رویکردهای عمومی جوامع اسلامی در جهان معاصر نیست.
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حرکتی نیز که در عربستان سعودی به وجود آمده که با نام وهابی از آنها یاد میشود ولی
خود را بیشتر سلفی معرفی می-کنند، به دلیل متابعت از ابن حنبل و عبدالوهاب خط مشیی
مبتنی بر شیوه تأویل حنبلی و مخالف تجدد اتخاذ نموده-اند. اجتماعات سلفی نیز وجود دارند
که با مدرنیته رابطه-ای برقرار نمی-کنند؛ جنبه-های سیاسی نداشته و تماماً طریق سلف را به
معنای سنّتی ادامه می-دهند و یا بر مبنای تصوف بنا شده اند. به این سبب ممکن نیست از
به عنوان یک یا سیاسی،  و  رادیکالیزم  به درکی  آن  تقلیل  حرکت سلفی معاصر در صورت 
جهت-گیری واحد سخن گفت. از طرف دیگر، فرهنگ مسامحه-گر و درکی اکثریت-مدار به جا
مانده از دوره سلجوقی و عثمانی، اجازه نفوذ به سلفی-گری رادیکال در آنادولو و بالکان را نداده
است. اگرچه در تاریخ عثمانی بعضی حرکات مستثنی مانند حرکت قاضی-زادگان پیش آمد.

ولی طرفداری نیافته و در مدت کوتاهی تأثیرشان را از دست دادند.
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